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)2(امر سياسي

 چكيده

ايـن. چندين دهه توجه انديشمندان متعدد را به خود جلب كـرده اسـتدر سياسيامر

و  و در معناي جدايي دوست مفهوم كه نخستين تعريف جامع از آن توسط كارل اشميت

م كار رفت، تاكنون در دوره دشمن به آلفتخهاي اسـتنباطنتاريخي معـاني متفـاوتي از

آگ. شده است اهي به بنيادين بودن حوزه سياسـت يكي از دلايل بازگشت به امر سياسي،

و اخـلاق بـر سياسـت.و پيوند آن با انسانيت انسان است اين احساس كه كنترل اقتصاد

ـ هاي اخير است هاي بحران درواقع يكي از انديشهـ تواند پيامدهاي خطرناكي داشته مي

.به احياي امر سياسي دامن زده است

كامر سياسي به نتايج فراواني منج بررسي آر شده توجه مجدد به نقـشهانه يكي از

و احساسات انساني مخصوصاً شر گرچـه در دو سـده اخيـر احساسـاتا. استمنفسانيات

و امر شمرده شد، اماودردمگرايي عنوان نقطه مقابل عقل انساني به وزه كاركردهاي مثبت

به. مورد توجه ويژه قرار گرفته است سازنده آن و شـرط عنوا در اين نگاه، شرم ن مـدنيت

و بي به انسجام اجتماع سياسي تلقي شده عنوان نقطـه مقابـل آن تهديـدي بـراي شرمي

و پايداري يك نظم سياسي قانونمدار تلقي مي .شود سلامتي

مي اين پژوهش كه ناظر بر احياي مجدد امر سياسي در سال كوشـد هاي اخير است

ما تا جداي در،نند شانتال موفهاز توضيح پروژه امر سياسي نزد كساني كه امر سياسي را

خواهند، بـهمي الملل قطبي كنوني در نظام بينتكرد سيستمو داري خدمت نقد سرمايه
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و رهايي .نگاهي بيندازد بخش شرم نيز نيم نقش سازنده

هـاي استقلال امر سياسي كه ناظر بر رد وابستگي حـوزه سياسـت بـه ديگـر حـوزه

و عمـل سياسـي  و غـايي بـودن سياسـت ، از بـوده حيات، پـذيرش منطـق مسـتقل آن

درواقع فوران تضادهاي كهـن قـومي،. پيامدهاي اساسي توجه مجدد به امر سياسي است

ب و مذهبي اخير در جهان از دلايل ديگر اين تلاش ي امـر سياسـيتراي تبيين چيسملي

ن و تشريح 1.خواهد بوداست كه بدون فهم اين استقلال امر سياسي قابل تبيين

 مقدمه

ويكم براي بسياري نويدبخش پايان يا تقليلو ورود به قرن بيست پايان قرن بيستم

و جنگ مي منازعات هاي ين سدهرت كه قرن بيستم را به يكي از خونينشد هايي تصور

درواقع فروپاشي شوروي در دهه آخر سده بيستم. تاريخ بشريت تبديل كرده بود

به.ي را زده بودخوشبينهاي اين جرقه و به كنترل درآوردن سياست عنوان حوزه نزاع

و جنگ جنگ تحت سلطه اقتصاد به ها تلقي عنوان بخشي از برنامه كاهش منازعات

جد مي و شد، اما فوران تضادهاي و همچنين سر باز زدن تضادهاي كهن قومي، ملي يد

.بوده استبينانه مذهبي پاياني بر اين نگاه خوش

تا حدود زيادي تحت تأثير احساس توجه مجدد به امر سياسي هاي اخير در دهه

تك فراگير شدن بحران و پيدايش هايي است كه ناشي از غلبه سيستم قطبي جهاني

 
(ع(امام علي» سياستنامه«مطالعه امر سياسي دوم با توجه به گزارش.1 ، شـماره مسلسـل)هاي حكومتيمتحك)

مي1393، مهر 13903 هاي چندگانه امر سياسي به منظور آشنايي با ايـن ادبيـات گزارش. شود، اين دفتر پيشنهاد
ش . وندمفهومي نوشته شدند تا امرهاي سياسي جديد مناسب نيز قابل فهم
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ميراست افراطي در مناطق متع بازگشت مجدد امر سياسي براي. شود دد جهان تلقي

تك داري ليبرال، نظام بين نقد سيستم سرمايه ب المللي و ه چالش كشيدن راست قطبي

امر سياسي در بررسيجداي از اهميت تئوريك،ين دريافتا. افراطي بوده است

مي رهايي هاي قابليت .كند بخش آن را نيز گوشزد

مير تعريف كنوني ام و احساس گرايي كوشد تا از دوگانه سياسي دكارتي مانند عقل

و  و مدل رفتارگرايي براي تحليل سياسي كه انسان را موجودي عقلاني فراتر رفته

به. كشدببه چالش كرد حسابگر تصور مي حساب شرم از اين دسته احساسات انساني

مي مي قا آيد كه و بر كنترل نوني كه مبتنيتواند در هنگام ناكارآمدي نظام حقوقي

.ندكبيروني رفتار انسان است، او را از درون كنترل 

وـهاي مختلف حيات انساني اين سؤال كه در پيوند ميان جنبه سياست، اقتصاد

و ارجحيت دارد، سؤال اساسي كدامـ اخلاق كه براي چندين استيك بر ديگري اولويت

مي. ده استكرهاي سياسي متعددي را تعيين قرن ماهيت نظريه با امر سياسي كوشد تا

و اخلاق بر سياست، ماه يت تضادمحور سياست را برجسته ناخرسندي از كنترل اقتصاد

، استقلال امر سياسي از پيامدهاي احياي مجدد امر سياسي در وجود اينبا.دكن

كه دهه مي هاي اخير است در سياست.ندك سياست را حوزه اصلي زندگي انساني تلقي

و نهادهاي جمعي آنها اين نگاه حوزه سرنوشت انسان كه بدون پرداختن مستقلستها

.توان به حل مشكلات كنوني نائل آمد به آن نمي
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ـ احياي امر سياسي  فصل اول

و1امر سياسي، و فلسفي است كه در قرن بيستم چندين دورهبايكي از مفاهيم سياسي

و گسترش در كانون و مطالعاتي جهان زماني مختلف شاهد موجي از احيا هاي فكري

نخست به معناي جدايي،اش مديون كارل اشميت است اين مفهوم كه رواج اوليه. بود

و دشمن و دشمن شد دوست يدر معناوم امر سياسي كاربرد مفه. شناسي تعريف

مي دشمن و پروژه الهيات سياسي بود كه از شناسانه در جهت نقد ليبراليسم كوشيد

و بدين وسيله جديت هاي محدوديت و سوسياليسم بر امر سياسي فراتر رفته ليبراليسم

.زندگي را دريابد

و سيا در يكي سـي دو دهه اخير موجي ديگر از احياي امر سياسي در محافل فكري

كوشـند نقـدهاي اسـت كـه مـييپيـدا شـد كـه عمـدتاً متعلـق بـه انديشـمندان جهان

را راست بهبگراياني مانند اشميت و از دل پـرداختن بـه امـر رخلاف جهت آن كـار بـرده

تك اي براي نقد سرمايه سياسي، برنامه و سيستم جهاني بـدين. قطبي بيرون بكشند داري

و توافق در دمكراسيكوشند تا آنچه را كه توه شيوه مي ميم اجماع خواننـد هاي امروزي

و بررسي قرار دهند با بازگشت به هويت تضادمحور . امر سياسي مورد نقد

در. توان از شانتال موفه نام بـرد از انديشمندان موج جديد احياي امر سياسي مي او

و مقاله متعدد و بـي تا خطرات فراموشـ است كوشيده2چندين كتاب بـه امـر وجهيتـي

 از نظر او بشريت بعـد از فروپاشـي كمونيسـم شـاهد خوشـبيني. سياسي را گوشزد كند

1. The Political 
2. See: ''Pluralism and Modern Democracy'' in New Formations, No. 14, Summer 
1991; On the Political, Routledge, 2005. 
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و پديدار شدن نظم جهاني نويني بـود كـه در آن ارزشبر فراواني مبني هـاي عـام آزادي

مي هاي خاص برابري بر هويت و مذهبي غلبه و در اين روند جهان نظـم گراي قومي كنند

مـاا. كنـد دمكراسي ليبرال را تجربـه مـي نوعي از گسترشتوپر اي تحتو ثبات گسترده

ازجهان واقعيت  پـس از نظر موفه جهانبه. فروپاشي كمونيسم غير از اين بوده است پس

و ملي شده استفروپاشي طـوري بـه.شوروي شاهد فوران تضادهاي كهن مذهبي، قومي

: ده استكرانه زير مواجه را با وضعيت دوگو انسان هاي جديدي پديدار شده كه تقابل

1.حاصل از كشمكش مشترك عليه كمونيسـم در بلوك كمونيستي پيشين وحدت

و در اين كشورها  ـ هـاي بندي جبههشاهد بيشتررنگ باخته كـه اسـت دشـمن دوسـت

و شكل بـه خـود ... هاي جديدي را تحت تأثير زايش دوباره تضادهاي قومي، ملي، مذهبي

.گرفته است

عنـوان ديگـري بـه» كمونيسم«ها براساس وجود هويت دمكراسي در غرب، سال.2

مي) غير( خـ. شد، قابل تعريف بود دمكراسي كه نفي ورده اكنون كه اين دشمن شكسـت

دلايل ظهور راست افراطي. نياز دارد مجددو به تعريف است، معناي دمكراسي مبهم شد

ت سياسـي نها در زمينه بحران عميق هويتو گسترش آن در كشورهاي متعدد اروپايي را

انـدازهاي سـنتي نسـبت بـه روبروي دمكراسي بايد يافت كه در ادامه از بين رفتن چشم

1.ندا سياست پديدار شده

و بـوده وضعيت توصيف شده به نـاتواني ليبراليسـم در فهـم امـر سياسـي مربـوط

س. تواند داشته باشد پيامدهاي جدي مي قوط كمونيسم ضـرورتاً همه كساني كه معتقدند

و از بـين رفـتن تضـادهاي كهـن را منـادي به پيدايش دمكراسي كثرت گـرا منجـر شـد

 
1. Chantal Mouffe, The Return of the Political, Verso, 1993, P. 4. 
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مي سوي مردم پيشرفتي بزرگ به دانستند، كاملاً ناتوان از فهـم ويژگـي موقعيـت سالاري

1.جديدند

آن هاي مردم موفه، مفهوم سياست كه عمده نظريه از منظر شانتال سالاري بر روي

نقايص آن كه كردو بايد با مفهوم امر سياسي تلاش بودهبنا شده است داراي ضعف 

مي.شودبرطرف  هاي ميان سياست با امر سياسي را بيشتر توان تفاوت اينجاست كه

و همگاني. فهميد در ضعف عمده آن، ناتوانيو بودهمفهوم سياست، فردگرا، عقلگرا اش

و فهميدن ويژگي امر سياسي در بعد تضاد و/ ديدن تصميم است كه قادر به پيشگويي

بر خداحافظي با مفهوم تضاد مبني(اين باور. تضاد در زندگي اجتماعي نيست تصور نقش

را.مالامال از خطر است)و خصومت بعد از سقوط ماركسيسم قب زيرا ما ليبدون آمادگي

ب و خصومتدر مواجهه ميا نمودهاي ناشناخته تضاد توان از اينجا مي2.گذارد تنها

و امر سياسي را بدين شيوه فرمول تفاوت امر سياسي بعدي: بندي كرد هاي ميان سياست

و تعارض است كه شكل جوامع انساني است، درحالي كه سياست دهنده از تضاد

كه مجموعه و نهادهاست به اي از اعمال مي از طريق آن نظم و همزيستي وجود آيد

بهنبود انساني را در متني از متعارض مي وسيله فراهم شده 3.دهد امر سياسي سامان

اين فهم جديد از امر سياسي كه بر ماهيت تضادمحور وضعيت كنوني در دو بعد داخلي

ميو بين و دشمن المللي تأكيد مي كند خواهان جنگ با تراشي نيست بلكه كوشد

و گروه راديكاليزه كردن مفهوم كثرت اي بيشتري را زير چتر هاي حاشيه گرايي، افراد

بي مردم و حقوق شهروندي در اين فهم از امر كردبايد تأكيد بر اين مبنا. اوردسالاري

 
1. Ibid., P. 4. 
2. Ibid., P. 2. 
3. Chantal Mouffe, On the Political, Routledge, 2005, P. 9. 
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و توافق/ بندي دوست سياسي سرپوش گذاشتن بر گروه و تأكيد فراوان بر اجماع دشمن

عنوان عاملي خطرناكبه) هاي ليبراليستي همانند نظريه(شهروندان در اجتماع سياسي 

مي براي مردم را.شود سالاري تلقي خبهزيرا خلأيي كه باعث رشد راست واهد آوردوجود

، ايتاليا اين راست افراطي كه در كشورهاي متعددي مانند فرانسه، آلمان. شود افراطي مي

مي...و تنها خطري براي شهروندان كشورهاي غربينهكه دهد به رشد مداوم خود ادامه

و نظم جهاني نيز  فر.خواهد بوداست بلكه خطري براي صلح ها هنگزيرا با تلقي كردن

ضد هاي بيگانه خودشان، هويت ديگري«عنوانو اديان متفاوت به هاي سياسي

ميكنندميسالاري جديدي را خلق مردم .»دهندو گسترش

براي توضيح چرايي گسترششاز دلايل ديگر پرداختن به امر سياسي، تلا

و مذهبي در جهان است خشونت ش. هاي قومي اهد اگرچه بشريت در طول تاريخ خود

و نبردهاي خونين بوده است، اما گسترش خشونت انواع جنگ و مذهبي هاي قومي ها

و فرم مخصوصاً در شكل و تحليلگران را به ريشه ها شناسي هاي جديد آن، متفكران

و مذهبي وادار دلايل بروز خشونت يكي از اين دلايل، كمبود.ه استكردهاي قومي

هاي قومي، ملي آن ديگر انواع كشمكش غيابكشمكش سياسي دمكراتيك است كه در 

ميا1.شوندو مذهبي رايج مي و ين دريافت كوشد تا با به رسميت شناختن طبيعت

به جاي انكار آن، جايگزيني كشمكش ماهيت امر سياسي به جاي هاي دمكراتيك

و مذهبي را عاملي كشمكش در.ندكهاي رايج معرفي تقليل خشونتبراي هاي قومي

د و انكار يدگاه گرچه ماهيت تعارضاين و تضادمحور سياست پذيرفته شده محور

مي نمي و تعارض شود تا اين تضاد شود، اما تلاش هاي دمكراتيك ها به سطح كشمكش ها

 
1. Chantal Mouffe, The Return of the Political, Verso, 1993, P. 6. 
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و ماهيت خونبار آنها زدوده شودنارتقا بياب .د

ف كاراني تعري امر سياسي نزد كساني مانند شانتال موفه در تقابل با نومحافظه

و برابري شود كه اولي همدل با خواسته مي هاي جنبش ضدفرهنگ، خواهان آزادي

و دمكراتيزه  و عمومي باكربيشتر در حوزه خصوصي دن بيشتر دمكراسي ليبرال

و حمايت از افراد به حاشيه رانده گسترده تر كردن چتر شهروندي در ميان افراد جامعه

و فعالين اين تعريف مشترك از امر سياس. اند شده ي توسط روشنفكراني مانند موفه

و اخلاقي اي از تباهي كاران نشانه جنبش ضدفرهنگ، براي نومحافظه و انحطاط سياسي

و به پرسش زيرا پايه.است و اقتدار در جامعه را سست كرده چه«هاي بنيادين هاي نظم

اسبي» بهترين رژيم سياسي مطلوب چيست«و» كسي بايد حكومت كند 1.تتوجه

و چالش،موج وجود اين با هاي فراواني نيز احياي امر سياسي در جهان با نقدها

از. گردد مواجه شده كه قسمتي از آن به نقد طرفداران حقوق زنان برمي آنان فهم رايج

و مالامال از پيش مي فرض امر سياسي را مردانه در نقد. دانند هاي جنسيتي سوگيرانه

ا حتي مفهوم جديد آزادي وابسته به ناآزاد بودن زنان،مر سياسيمدافعان حقوق زنان بر

و همه نظريه تلقي مي نه شود به هاي سياسي از هابز تا جان استوارت ميل تنها وابسته

و بي به تعاريفي خنثي عنوان طرف از جنسيت نيست، بلكه وابستگي زنان به مردان را

كاملاً مردانه است كه زنان در نتيجه امر سياسي قلمروي. اند فرض گرفته يك اصل، پيش

2.اند عنوان نصف جامعه از آن به دور انداخته شده به

و مواج نومحافظه شناسي در مورد جريان.1 شناسـي جريـان«ه آنان با جنبش ضدفرهنگ دهه شصت ميلادي به گـزارشهكاري
هـاي مجلـس، دفتر مطالعات بنيادين حكومتي مركز پـژوهش 13718رش شماره مسلسل به گزا مراجعه شود»انكار نومحافظه

.1393خرداد ماه شوراي اسلامي، 
2. See: Nancy J. Hirschmann, Gender, Class and Freedom in Modern Political Theory, 
Princeton University Press, 2008. 
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انساني در سياست1مطالعات راجع به امر سياسي موجب توجه به آنچه نقش نفسانيات

از اين توجه به نقش نفسانيات انسان در سياست، مدل پيش. شود شده است خوانده مي

م ميرفتارهاي عقلاني كه انسان را و حسابگر تلقي كرد غالب بود، اما وجودي عقلاني

و فلسفه سياسي باعث موج جديدي از نقش نفسانيات  تحولات اخير در عرصه علم سياست

و امر سياسي شد كه در فصل بعدي به آن پرداخته مي .شود انسان در سياست

و امر سياسي ـ نفسانيات انساني  فصل دوم

و آرزوعنوان انسان به نفسانيات و غيرروحاني او، سالهاحوزه اميال دري جسماني ها

مي عنوان بخش شيطاني وجود دوران قرون وسطا به و كنترل واقعدر.شد انسان سركوب

و فلسفه پيش و سركوب نفسانيات بخشي از الهيات از دوران مدرن، صرف ايده كنترل

سگرديدميانسان  و شنفسانياتاين كردن ركوب كه انسان آرماني در هرچه بهتر كنترل

و كنترل نفسانيات انسان شكافي.شد تعريف مي با آغاز تجدد، در اين نظام سركوب

عنوان بخشي لاينفك پديدار شد كه در روند تعميق تجدد، به پذيرش نفسانيات انسان به

و هجدهم ميلادي شاهد تغيير در نگرش. از وجود او منجر شد درواقع قرن هفدهم

ن نفسانيات انساني نخست اولدر مرحله:فسانيات انساني در دو مرحله بودنسبت به

و به ميمخعنوان اميالي كاملاً پست به رب ديده تدريج در مرحله بعدي يعني شد، اما

و به به طور كامل در قرن پايان قرن هفدهم عنوان جوهر هجدهم، نفسانيات انساني

و نيرويي بالقوه سازنده، تواني دو 2.باره گرفتزندگي

1. Passions 
2. Albert O. Mirschman, The Passions and the Interests, Princeton University Press, 1997, P. 47. 
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و آن هم چيزي نيست جز اين توجه به نفسانيات انساني دليل ديگري هم دارد

و عقلگرايي از دوره دكارت به بعد، توجه مجدد به هر آنچه تحت عنوان روشنگري

و به حاشيه انداخته شده بود و احساسي خورده رؤياي بر اين اساس. برچسب غيرعقلاني

هاي مختلف زندگي انساني، باعث بر به زير سيطره عقل كشيدن جنبه روشنگري مبني

و روندهاي سياسي شده بود بي و احساسات انساني در سياست . توجهي به نقش اميال

و هاي مختلف رفتارگرايي كه انسان را موجود اين امر به غالب شدن مدل ي حسابگر

كهكر عقلاني تعريف مي و آرزوهايد انجاميد در رفتار سياسي انسان جايي را براي اميال

بهنهاي فكري متعددي وجود دار البته هنوز هم جريان. دادند انساني قرار نمي د كه

مي شيوه و احساسات انساني در سياست نگاه اگر بخواهيم. كنند اي منفي به نقش اميال

و رويكردهاي مختلف درباره يك جمع و بندي كلي از مباحثات و نفسانيات انساني اميال

:بندي زير اشاره كرد جايگاه آنها در سياست انجام بدهيم، بايد به چهار طبقه

و احساسات گرايش.1 و به نفع هايي كه قائل به تمايزگذاري ميان عقل  عقلاند

بي معمولاً( و منصفانه بودنش براساس به) طرفي، عينيت و عليه خطرات مربوط

.كنندمي احساسات استدلال

و گرايش.2 و هواهاي نفساني تقسيم كرده هايي كه احساسات را به دو نوع علايق

به جانب ابعاد مفيد علايق را مي و منع گيرند، درحالي كه طوري دقيق خواهان رد

و خنثي .اند هواهاي نفساني خطرناك، غيرعقلاني

به گرايش.3 و آساني در مدل هايي كه تعيين هنجارها به نقش هايشان از سياست

مي احساسات بي .كنند توجهي

مي گرايش.4 كنند تا جاي بيشتري را به احساسات مثبت مانند هايي كه تلاش
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و احساس گناهكاري به و عاطفه عنوان عناصري ايجابي در درون رفتارهاي عشق، مهر

و دقيق احساسات منفي مانن د خجالت، دمكراتيك داده درحالي كه به شكلي موشكافانه

و تنفر را رد 1.نندكتحقير

و احساسات انساني در امر سياسي، فلسفه از ديگر دلايل بي توجهي به نقش اميال

و تعميق تجدد عنوان آغازه سياسي جديد مخصوصاً كانت به  استاي مهم براي تثبيت

عقل بر ديدن نگاه نوكانتي مبني. هاي پيرو او ادامه داده شده است نوكانتي كه توسط

مي عملي به بر تواند انگيزه عنوان عاملي كه به تنهايي بخشي تصميمات اخلاقي ما باشد

به عمده نظريه و بدين شيوه و استدلال سايه افكنده هاي معاصر درباره قضاوت

بي نظريه و هاي جديد امكان توجهي كردن به نقش نفسانيات انساني، احساسات

را حساسيت و عقل عملي 2.داده است ها در قضاوت

هاي اخير باعث با توجه به آنچه گذشت، مطالعات مربوط به امر سياسي در سال

و اميال مثبت انساني بالاخص نقش شرم در  نوعي از توجه مجدد به نقش احساسات

ميسياست شده كه در ادامه  .گيرد مورد بررسي قرار

و رهايي  بخش شرم در سياست نقش مثبت

ا وميشاست كه برخلاف عقيده منتقدان نسانيشرم از احساسات تواند نقشي كارآ

و چه در سطح جمعيـ سازنده در يك اجتماع سياسي داشتهـ چه در سطح فردي

 انسانيدرواقع اين نگرش مثبت به شرم در ادامه فهم مناسبي از احساسات. باشد

1. Christiana H. Tarnopolsky, Prudes, Perrerts and Tyrants, Princeton University 
Press, 2010, P. 172-173. 
2. Sharon Krause, Civil Passions, Princeton University Press, 2008, P. 9. 
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مي امكان كه هاي سنتي دهد كه از دوگانه پذير شده كه به ما اين اجازه را استفاده شده

ام در آن احساسات به ميريوعنوان و آشفته برچسب و در مقابل منفعل، عاطفي خورند

ميعنوان امري عقل به و آرام تصور ها ناتوانو اين دوگانه شود فراتر رفته فعال، شناختي

و تصميم مي از فهم ويژگي كامل احساسات انساني  اين دريافت1.شوند گيري عملي تصور

مياز و اعمال سياسي او برجسته و احساسات انساني، نقش شرم را در وجود انسان كند

به بي به شرمي را بزرگ براي يك اجتماع سياسي عنوان خطري عنوان نقطه مقابل آن

و رد شرم انساني تصور مي2داند، زيرا شرم بخشي از مدنيت مي و بر اين اساس طرد شود

د به ادن مدنيت كه براي انسجام اجتماع سياسي، ضرورت عنوان راهي به طرف از دست

و به همين دليل شرم به3.شود است انگاشته مي عنوان مانعي در برابر ارتكاب جرم

و قانونمند ضروري است كه براي كاركرد مناسب يك جامعه مردم استجنايت  . سالار

و حقوقدانان در تلاشند تا مجازات عدهامروزه را اي از انديشمندان هاي جايگزين

و برجسته ريزي كنند كه نقش شرم در آن پررنگ براساس عناصري پايه براي. باشدتر تر

مي پردازان اجتماع مثال نظريه  پردازند مانند آميتاي گرا كه در باب مدنيت به تأمل

يا اتزيوني بر اين باورند كه شرم نه تنها براي حفاظت كردن از فرد در مقابل تجاوز دولت

و توان بخشيدن دوباره  آموزش اعتماد به نفس به او ضروري است بلكه براي بيان كردن

بر اين اساس4.لازم است بودههاي اخلاقي مشترك كه در خطر از دست رفتن به ارزش

و معتقد به معرفي مجدد كيف و ديگران فراتر رفته مانند.رهاي شرمگانه هستنداتزيوني

 
1. Christian H. Tarnopolsky, Prudes, Perversts and Tyrants, P. 181. 
2. Civility 
3. Arlene Saxonhouse, Free Speech and Democracy in Ancient Athens, Cambridge University 
Press, 2006, P. 204. 
4. Amitai Etzioni, The Monochrome Society, Princeton University Press, 2001. 
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ميكرملزم و يا رانندگاني كه در حالت مستي رانندگي كنند دن متجاوزين به كودكان

و جنايت ها يا برچسب به پوشيدن علامت هايي بر روي سينه كه به شكلي عمومي جرم

تر ريزي شده براساس شرم، درواقع انساني هاي پايه اين مجازات. آنها را نمايش دهد

مي به از طرف ديگر براي. زيرا بيانگر انزجار جمعي جامعه از اعمال خاصي است.رسد نظر

هايي زيرا برخلاف زندان يا ديگر انواع مجازات. خواهد بودتر خود مجرمين هم منصفانه

و امكان ارتكاب جرم در آينده را بيشتر  است كه زنداني را در شرايط سختي قرار داده

و شورش جامعه عليه يك رفتار هاي شرمر مجازاتبه عبارت ديگ. كند مي آور بيانگر رد

مي است درحالي كه همزمان به فرد مجرم امكان آشتي دوباره با جامعه 1.دهد اش را

مي از ديگر پيامدهاي بي سالاري تواند براي مردم شرمي در حوزه سياست كه

و حوزه عمومي است سالاري ظريه مردمن. خطرناك باشد، جابجايي ميان حوزه شخصي

و عمومي را به هر تفكيك ميان حوزه خصوصي و عنوان يك اصل بديهي فرض گرفته

اگرچه تاكنون. داند نوع تجاوز يكي به ديگري را براي اجتماع سياسي خطرناك مي

و بررسي در آن به حوزه  و مسائل قابل طرح بيشتر خطرات تجاوز حوزه عمومي

و تلاش  شتاشد خصوصي گوشزد شده وودحوزه عمومي نتواند وارد حوزه شخصي افراد

در به آن دست اندازي كند، اما احياي دوباره نقش نفسانيات انساني بالاخص شرم

و خطرات مترتب بر تجاوز حوزه  و معكوس كرده سياست، روند اين بحث را دگرگون

و مسائل مربوط به آن در حوزه عمومي را به ما نشان مي .دهد خصوصي

و خصوصي به حوزه عموميبا كه توجه به خطرات ورود حوزه شخصي افرادي

ميكشند، جنسيت خودشان را به رخ مي زيرا كاركردهاي.شكنند مرزهاي شرم را در هم

 
1. Ibid., P. 44. 
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و روابط و شخصي غيرشخصي مربوط به بدن، احساسات كه براي مخاطب خصوصي

ميامعن و به درون حوزه عمومي 1.برد دار است جابجا كرده

به شرم از احساسات عميق انساني است كه مي  عنوان بخشي از برنامه تواند

و دولتمردان آموزش داده شود مسئوليت آن. پذير كردن شهروندان معناي اين جمله

و  و دستورات قانوني كه طبيعتاً با رفتار است كه حتي در مواقعي كه امكان نقض قانون

و دولتمردان روبرو از كنش بيروني شهروندان است شهروندان در صورت مخفي ماندن

و دولتمردان نيز  چشم قانون نيز خود را ملزم به رعايت تكاليف شهرونديشان كنند

درواقع. تر احساس كنند دليل احساس شرم خود را در مقابل منافع عمومي مسئول به

دو(سالار هاي اساسي مردم هاي قانون امروزه در جهان، شرم يكي از آخرين پناهگاه در

و رواني در.است) بعد سياسي شرم هميشه راهنمايي اساسي براي حركت كردن

ميمسيرهاي  و در صورت تهديد و تواند ما را به طرف مسيرهاي دشوار بوده منحرف

كه بيراهه 2.امتحان شده بكشاندتر پيشاي

ميدر سياست شود، آشكاركننده اين واقعيت نقشي كه توسط نفسانيات انساني ايفا

و به توافق رسيدن با امر سياسي، براي يك نظريه سياسي تنها است كه براي كنار آمدن

و ستودن اعتراف به تكثر ارزش به سالار نمي سياست مردم. مدارا كافي نيست ها تواند

و ار و تعادل ميان علايق گاهي واقعي ها محدود شود، بلكه بايد تكيهزشايجاد مصالحه

و اميال مردم داشته باشد 3.در خيالات

اي كه به نقش بندي كوتاه بايد اشاره كرد كه امروزه تحليل سياسي در يك جمع

 
1. Jean Bethke Elshtain, Democracy on Trial, Basic Books, 1995, P. 55. 
2. Christiana H. Tarnopolsky, Prudes, Perverts, and Tyrants, P. 9. 
3. Chantal mauffe, On the Political, P. 6. 
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و نفسانيات انساني در امر سياسي بي و معيوب انگاشته توجهي كند، احساسات ناقص

اح. شود مي و بهجوامع انساني از عقل و انسان طور توأمان تشكيل يافته ساس ها نيز اند

و پيچيده مي تحت تأثير كنش متقابل البته در جوامعي كه كفه. كنند اي از اين دو عمل

و يا مخرب هركدام از احساسات احساس بر عقل سنگيني مي كند بايد به نقش سازنده

و كوشيد تا به شكلي صحيح آنها را در خدم ت تعميق حقوق انساني توجه كرد

و مسئوليت به شهروندي و دولت ازبي. طور توأمان درآورد پذيري بيشتر مردم شك شرم

و احساسات انساني است كه به ما در شناخت راه از چاه بنيادي  ترين عناصر رواني

شد همان( مي) طور كه توضيح آن آورده .كند كمك

ـ استقلال امر سياسي  فصل سوم

توجه دوباره انديشمندان متعدد در قرن بيستم به امر سياسي به نوعي از نگاه مستقلانه

و تشويق طرح امر سياسي در خود بنيادي آن  نظريهدر. شده استمنجر به امر سياسي

و ماركسيستي به عنوان دو نظريه سياسي غالب در غرب، سياست عمدتاً ليبرالي

ا و بخشي از اقتصاد يا و در اين دو حل شده زيرمجموعه اين عدم. استخلاق بود

و سياست در سپهر براي ما نيز به شيوه متفاوت استقلال امر سياسي تري مطرح بوده

و فرهنگ جامعه عمدتاً در مجموعه و محدود شده اي از آموزه فكر هاي اخلاقي خلاصه

به. بود كه امر سياسي و مستقل در حيات انساني داراي ارزشي عنوان قلمروي متفاوت

و معرفتي جهان تا دهه ذاتي باشد در عمده نظام بي هاي فكري توجهي هاي اخير، مورد

استقلال امر سياسي ناظر بر رد وابستگي حوزه سياست به ديگر. است قرار گرفته

و عمل سياسي حوزه و غايي بودن سياست هاي حيات انساني، پذيرش منطق مستقل آن
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ا. است و تجاوز امر اجتماعي يا اقتصادي در قلمرو امر ين دريافتبراساس هر نوع ورود

به. تواند نتايج ناگواري داشته باشد سياسي مي دليل اينكه براي مثال، انقلاب فرانسه

ميواي اجتماعي براساس دغدغه و خواست از طريق وسايل سياسي فقر شكل گرفته

و تعويض قدرت سياسي بر  و كسب آيد، ها غالب مسئله فقر تودهمانند كشمكش انقلابي

و ديگر انقلابيون شد و خشونت بعدي روبسپير عنوان درواقع سياست به1.دچار انحراف

مي حوزه مي اي تلقي و ساخته و شود كه در قلمرو عمومي مطرح و عدم تمايز صريح شود

و آوردن دغدغه و خصوصي از روشن ميان قلمرو عمومي و مسائل مربوط به هريك ها

بيا و و نهادهاي ين دو به ديگري تنها باعث آشفتگي توجهي به سرنوشت جمعي

هر سياستي كه دغدغه آن تعميق حقوق شهروندي، ايجاد. شودمي بشرمشترك 

و  و خدمت به منافع عمومي نباشد در نهايت به پيدايش نهادهاي سياسي پايدار

و باعث عقب گسترش انواع بحران و عدم توسعه فراگيرما ها در جامعه كمك كرده ندگي

.شود در يك كشور مي

هاي فكري بخشي به امر سياسي در دستگاه اي از دغدغه پروژه استقلال بخش عمده

زندگي سياسي. مثابه سرنوشت استو معرفتي گوناگون ناشي از دغدغه سياست به

و دقت نسبت به تصميمات گرفته شده و نگراني كه نيازمند مشاركت فعال به اي است

ميو در مرحله بشرسرنوشت جمعي  2.شود اي بالاتر سرنوشت نهادهاي همگاني مربوط

ها كه با پروژه احياي امر سياسي گره به سرنوشت جمعي انسان اين نگراني نسبت

بهخورده است و كارل اشميت خوبي خود را نمايان كرده، در انديشه سياسي هانا آرنت

به مبني)و شانتال موفه(استدلال اشميت. است ـ و استقلال امر سياسي عنوان بر تقدم
 

1. See: Hannah Avendt, Or Revolution, 1960.
2. Dana Villa, Public Freedom, Princeton University Press, 2008, P. 347. 
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ـ حوزه و يا اخلاقي نيست اي از زندگي كه قابل تقليل به حوزه اجتماعي، اقتصادي

اداراي شباهت  و اشميت به اعلان جنگ عليه گرايش.ستفراواني با هانا آرنت آرنت

و اقتصاد ينده مدرنيته ليبرال مبنيآفز بر ضميمه كردن قلمرو سياسي به جامعه

منظور مبارزه عليه اين گرايش، هركدام از اين دو انديشمند استقلال امر به1.اند پرداخته

و اجت اند تا به نفع تقدم هستي سياسي كوشيده ماع سياسي شناختي عمل سياسي

كهاي براساس گفته آرنت زندگي. نندكاستدلال  و سازنده است خالي از بعد مطلوب

و مستحكم آن اين زندگي نمي.»اعتنا به جهان استبي« باشد سياسي قاطع تواند ادعاي

و.را داشته باشد كه زندگي انساني كامل است و آرنت بر اين باورند كه ارتقا اشميت

2.استسي در حكم ارتقاي انسانيت واقعي استقلال امر سيا

ويهسته امر سياسي در ميان هر ك از طرفداران استقلال امر سياسي متفاوت بوده

اند، پايان هاي انديشمنداني كه درگير احياي امر سياسي بوده همين تفاوت به شباهت

خواهد بود كه از نظر او كسي است هسته امر سياسي اشميت، مفهوم حاكميت. نهد مي

مي كه در شرايط فوق اين مفهوم حاكميت مورد مخالفت آرنت واقع. گيرد العاده تصميم

و توكويل نگران تمركزآرنت در ادامه. شده است و تضاد ميان ايده دولت حاكم قدرت

و وابسته به قانون اساسي بوده است . تر است هاي او البته عميق دغدغه. حكومت مشروط

ا به هاي حاكميت، ميهن نديشه سياسي غربي، در مفهوماز نظر او سنت و اقتدار پرستي

3.انكار واقعيت مهم تكثر انساني برآمده است

از علي رغم اينكه بخشي از دغدغه استقلال امر سياسي معطوف به رها كردن آن

 
1. Ibid., P. 350. 
2. Ibid., P. 350. 
3. Ibid., P. 351. 
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ا كنترل و تلاشهاي و اقتصادي بوده است شده تا مفهوم حاكميت در اين معناي خلاقي

براي اما استقلال امر سياسي) مانند كارل اشميت(بازسازي شوده امر سياسي دوبار

براي شانتال موفه، امر سياسي اگرچه. انديشمندان آن معناي متفاوتي داردرديگ

ي اشميتي آن فهم شده بود، اما نبايد آن را در خدمت توجيه دولتادرستي در معن به

و حذف فيزيكي دشمنان در نظر گرفت بلكه بايد آن را در خدمت راديكال كردن،مقتدر

و وسيع مردم .تر كردن چتر شهروندي آورد سالاري

معناي اين سخن آن است كه طرح امر سياسي در استقلال آن، اگرچه امري ناشي

در از بينشي عميق نسبت به تفاوت و اخلاق بوده، اما هاي حوزه سياست با اقتصاد

و به خدمت گرفتن آن براي عدم پيوند دادن آن به تكثصورت  و تنوع جامعه انساني ر

و مخرب باشددتوان اهداف انحصارطلبانه مي .بسيار خطرناك

 گيري نتيجه

اين. نيست امر سياسي ديگر مفهومي مهجور كه اعتناي چنداني به آن نشودامروزه

و در عصر جديدمفهوم  و سياسي است كه شاهد احيا جزو مفاهيم بنيادين معرفتي

و بخشي از نظريه سياسي قرن  و فلسفي جهان شده گسترش فراواني در مجامع فكري

در. همپيوند با آن است بيستم اگر دوره اول احياي امر سياسي توسط كارل اشميت

آ خدمت نوعي از راستگرايان محافظه ن بيشتر تحت تأثير كار بود، اما توجه اخير به

اي كوشد از دل پرداختن به امر سياسي، برنامه كساني مانند شانتال موفه است كه مي

تك براي نقد سرمايه و سيستم جهاني و با پذيرش داري قطبي كنوني بيرون كشيده

و توافق در دمكراسي هاي امروزي هويت تضادمحور امر سياسي آنچه را كه توهم اجماع
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و امر.ندك خواند، نقد مي اين بازگشت به امر سياسي با قائل شدن به تمايز ميان سياست

و ملي را بعد از فروپاشي شوروي در نظام  سياسي، فوران تضادهاي قومي، مذهبي

مي بين آن. دهد المللي مورد توجه قرار و جامد نيست،امر سياسي در معناي اخير ثابت

و انعطاف ن آن را به نوع خاصي از نهاد يا سازمان توا پذير است كه نمي بلكه سيال

تع انسانشناختيو وضعيت هستي استمحدود كرد، بلكه ذاتي جوامع انساني ينيرا

.كند مي

و احساسات از ديگر ابعاد پرداختن به امر سياسي، توجه دوباره به نقش نفسانيات

را سال انساني در سياست است كه براي ها تحت تأثير غلبه مدل رفتارگرايي كه انسان

مي در انتخاب و دور از احساسات تصور و حسابگر آن هايش موجودي عقلاني كرد، به

اس شرم.استتوجهي شده بي هاي است كه داراي پتانسيل اسي روان انساناز احساسات

بهبي. استبخش فراواني بالقوه رهايي مي عنوان نقطه مقابل شرمي تواند تأثيرات آن

.عنوان شرط انسجام جامعه سياسي داشته باشد خطرناكي را براي مدنيت انسان به

و پرداختن به تمايز بنيادين حوزه با توجه به آنچه گذشت استقلال امر سياسي

و اخلاق، مخرج مشترك همه هاي زندگي انسان ست از ديگر حوزهسيا بالاخص اقتصاد

ب نظريه و كاركردهاي گوناگونه امر سياسي پرداختههايي است كه و آن را در معاني اند

. انددهكرمطرح 

و زواياي مختلف امر سياسي را كنيم بايد به موارد زير بياناگر بخواهيم نكات بارز

:كرداشاره 

و امر سياسي را كارل اشميت.1 براي نخستين بار در معناي جدايي ميان دوست

.دشمن مطرح كرد
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نگاهي بدبينانه به طبيعت انسان بنا شدهر سياسي در معناي فوق براساسام.2

و نيازمند اقتدار بيروني فرض مي .كند است كه انسان را ذاتاً موجودي خبيث

مي.3 و اقتصاد امر سياسي اشميت كوشد تا سياست را از زير سايه سنگين اخلاق

و منطق مستقل آن را آشكار  .ندكبيرون كشيده

و سوسياليسم، با فرآيند.4 و غيرسياسيبي«از نظر اشميت ليبراليسم كه طرفي اي

.»انددهكركنند به اخته شدن امر سياسي كمك از آن جانبداري مي

شناسي را رد كرده اشتراوس اولين كسي است كه امر سياسي در معناي دشمن.5

.مدفهمي» تحت تأثير يونان باستان«و آن را به معني دوستي 

مي.6 ـ سياسي را در قلب آن قرار و مسئله الهي .دهد اشتراوس امر سياسي را تأييد

كه.7 و چگونه بايد(پرسش بنيادين اشتراوس از امر سياسي اين است چه كسي

).حكومت كند؟

و اعتدال در زندگي كه دنبالهبراي اشتراوس روش فلسفي زيستن.8 رو خرد، مدارا

الن سياسي است، جايگزي .شده استهيات سياسي اشميت پروژه

مي.9 و تكثر با تأكيدپذيرد، اما هانا آرنت اگرچه استقلال امر سياسي را آن تنوع

.كند جامعه انساني را فهم مي

از نظر آرنت، مدرنيته متأخر با تأكيد فراوانش بر بعد اقتصادي حيات انساني،.10

.انسانيت آدمي را در خطر قرار داده است

و شهروندي فعال را همسو با اولويت آرنت، تقويت مشاركت در حوزه عمومي.11

.فهمد امر سياسي مي
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از نظر آرنت هر نوع تلاشي براي حل مسائل اجتماعي مانند فقر از طريق.12

و خشونت مي .انجامد وسايل سياسي مانند انقلاب به شكست

نگاه كه با كوشدمي)شانتال موفه(موج جديد بازگشت به امر سياسي.13

و محافظه .امر سياسي فاصله بگيردازكارانه راستگرايانه

مي.14 شود ضمن تأكيد بر ناتواني ليبراليسم در نگاه جديد به امر سياسي تلاش

.گيرد در فهم امر سياسي، ماهيت متنازع بازي سياسي مورد تأكيد مجدد قرار مي

مياين ديدگاه متأخر نسبت به امر سياس.15 كوشد تا از دل پرداختن به امري

تك اي براي نقد سرمايه سياسي، برنامه و نظام جهاني .قطبي كنوني بيرون بكشد داري

و.16 و ملي در سطح جهاني ناشي از توهم اجماع فوران تضادهاي قومي، مذهبي

و عدم بازگشت به امر سياسي تفسير مي .شود توافق

و از پيامدهاي احياي امر سيا.17 سي در جهان، توجه مجدد به نقش احساسات

.نفسانيات انساني در امر سياسي است

به.18 مي شرم و انسجام اجتماع سياسي تلقي .شود عنوان شرط مدنيت

به.19 عنوان آخرين پناهگاه براي عدم سقوط نهادهاي سياسي در چرخه افول شرم

.شودو انحطاط تلقي مي

مع.20 و اقتصاد،اناستقلال امر سياسي به ي تمايز بنيادين حوزه سياست از اخلاق

.است بوده دستاورد مهم احياي امر سياسي در قرن بيستم

و هر نوع سياست حوزه سرنوشت.21 نگاه به امر ساز براي افراد انساني است

و تأثيرات عميق آن بر ديگر جنبه سياسي بايد سرنوشت هاي زندگي ساز بودن اين حوزه

.مدنظر قرار دهدانسان را 
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